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  چکیده

از مسائل  ،سیاست و ارائۀ چارچوبی دقیق از مختصات آندر مورد پردازي رسد که مفهومنظر می امروز به

 حوزه و میان هانا آرنت با ترسیم مرزبندي دقیقی میان حوزة عمومیدر این . اصلی فلسفۀ سیاسی است

تنها در  ،شود که بنابر تعریفانسان، وضعیتی متعال را براي قلمروي قائل می و شهروندیا و  خصوصی

هاي رسد که از این پس فلسفۀ سیاسی و نحلهنظر می به. پذیر است جاست که کنش سیاسی انجام آن

-در اینجا کارکردها یا  نارسائی. است بندي گریزي نداشتهاز این صورت ،مله فمینیسممتفاوت آن، از ج

- بینیم که چگونه فلسفۀ درونگیرد و سپس میهاي پیش روي فلسفۀ تعالی مورد بررسی قرار می

و  کشیدن هرگونه مرزبندي دقیقی میان قلمروها، میان امر عمومی و امر خصوصیچالش ماندگاري با به

  .گشایدهایی نوین را به روي سیاست میکشیدن امر متعال، راهی دیگر با امکانجام با به چالشسران
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  مقدمه

شود، بودن همواره محقق نمیاما این سیاسی. »حیوانی سیاسی است«انسان  ،به زعم ارسطو

تواند این میپولیس  شهر یونان یعنیبا حضور در دولت ،»شهروند«بلکه انسان سیاسی یا 

عبارتی به. ظهور برساند ۀبه منص ،است» زندگی نیک«شاخصه را که در جهت نیل به 

فضیلتی است که انسان صرفاً با حضور فعال در   ،برخورداري از یک زندگی خوب سیاسی

مایی شهروندان است که دهز گرشکلی ا پولیسدر این معنا . تواند بدان دست یابد می پولیس

کل والاترین ش ۀمنزلبه پولیساما . شودهدفی خیر تعقیب می کنش میان آنها هماز بر

گردهمایی، خود بر دو شکل بدوي و فرودست گردهمایی یعنی خانواده و دهکده استوار است؛ 

ها خویش کند و به آن ةو دهکد تواند خود را منتزع از خانوادهنمی پولیسعبارتی شهروند  به

خانواده متشکل از مردان آزاد، زنان، کودکان و بردگان است و دهکده متشکل از : نیازمند است

هر چند اثري از این دو گردهمایی را با خود دارد، اما ممتاز و متعال از آن  پولیساما . نوارهاخا

یا براي بقاي نوع بشر شکل زیستن یعنی خانواده و دهکده براي  آنهادو است، چرا که هر دو 

  .استگرفتهانسان شکل زیستنروزي و بهبهبراي  پولیساند، اما گرفته

گیري از آراي ارسطو، تمایز کلاسیک و ساري خود را میان آرنت با بهرههانا  ،رو این از 

 سیاسی خود را پی ۀچنین اساس فلسفدهد و اینخصوصی توسعه می ةعمومی و حوز ةحوز

سیاسی بدیهی و فراگیر  ۀاز این پس تمایز میان این دو قلمرو چنان در فلسفه و فلسف. ریزد می

در . ماندتاثیر نمیسیاسی و از آن جمله فمینیسم از آن بی ۀهاي فلسفشود که اکثر نحلهمی

 ۀاش، به اندیشسیاسی ۀشود تا پس از نگاهی اجمالی به آراي آرنت و فلسفجا تلاش میاین

فمینیسم، یعنی ژولیا کریستوا و آدرین ریچ نظري  ۀهاي برجستفمینیستی دو تن از چهره

و به نقش زنانگی  هاي آنتمایز، به کارکرد ۀئلافکنده شود تا رویکرد متفاوت این دو به مس

و در ادامه با مروري بر آراي فیلسوف فرانسوي، ژیل دلوز، رویکرد . مورد کاوش قرار گیرد

و در نهایت . کنیمماندگاري، به تمایز و امر متعال دنبال میدرون ۀمتفاوت او را از منظر فلسف

هاي کلاسیک آن امکانی براي الی و مرزکشیتع ۀشود که آیا فلسفبه این پرسش پرداخته می

 ۀماندگاري به منزلگشاید؟ و خواهیم دید که چگونه درونمبارزه و دري به سوي رهایی می

اندازي نوین را با امکانات وکارکردهایی متفاوت به سیاست، چشم ۀقلمروي ناشناخته در عرص

- خود را به کار می تمام هم هدر این پژوهش نگارند شکبی .کند میۀ سیاسی باز روي فلسف

براي جداسازيِ صدق از کذب ) اپیستمولوژیک(شناختی گونه تلاش معرفتز هربندد تا ا
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بپرهیزد، و درمقابل با رویکردي تبارشناختی، اثرها و کارکردهاي دو دستگاه متفاوت فلسفی را 

  .وارسی کند

  تعالی ۀآرنت و فلسف

امر سیاسی بر امر اجتماعی، اصالت ساحت عمومی سیاسی هانا آرنت متضمن اولویت  ۀنظری

او با ارجاع به یونان باستان . است 3و زحمت 2بر کار 1و نهایتاً تفوق کنش ،بر ساحت خصوصی

خاستگاه اصلی دموکراسی و مکان  ۀمنزل به پولیسو ستایش از سیاست در آن دوران، به  

فرد زندگی سیاسی در یونان باستان منحصربه ةشیو. کندآرمانی تحقق حیات سیاسی اشاره می

، مباحثه شهروندانشهروندان در امور عمومی، گردهمایی  ۀمبتنی است بر مشارکت فعالان

در سپهر این فضاي متمایز سیاسی و در . »شهروند آزاد«شان در مقام و برابري میان آنهامیان 

و ساحت خصوصی آتنی، شاهد تمایز سفت و سختی هستیم میان ساحت عمومی  ۀاین تجرب

او در . کندکه آرنت آن را با تمایزگذاري جدیدي میان امر سیاسی و امر اجتماعی همراه می

 ۀیونان باستان، ساحت خصوصی را برحسب وظایف خانه یا تولید مثل گون ۀبازخوانی فلسف

کند، وظایفی که مسئولیت آن بر گردنِ زنان، بندي میبشر و نیز نیازهاي اصلی بدن صورت

  : گویدآرنت می. ردگان و شهروندان غیرآزاد استب

اي است که در آن نیازهاي اصلی حیات، بقاي فرد و نیز ساحت خصوصیِ خانه عرصه«

منزلـۀ موجـودي بـه واقـع     در این فضا انسان نه بـه  ]...[.شودها تضمین میتداوم نسل

   ٤».منزلۀ انسانی از گونۀ حیوان وجود داردانسانی، بلکه به

 ،نتیجه هاي زیستی بدن بیولوژیک انسان و درمکان برآوردن ضرورت ،خصوصی ساحت

بر اي است مبتنیعرصه ،درمقابل، ساحت عمومی. سیاسی استساحتی غیرسیاسی یا پیشا

به . شانگیري میان شهروندان آزاد و برابر در مورد مسائل مشتركتعامل، مباحثه و تصمیم

او . یت عمومی، کنش زبانی، سیاست و نهایتاً آزادي استمکان فعال ،زعم آرنت ساحت عمومی

  : کندتصریح می

اي پیشاسیاسـی و  اساسـاً پدیـده   ،آزادي منحصراً در حوزة عمومی قرار دارد و ضرورت«

قابل توجیه ] در حوزة خصوصی[ویژگی سازمان خصوصی خانواده است؛ زور و خشونت 

منظور تسلط بر بردگان ــــ و ـ مثلاً بهبر ضرورت است ـــ است، چون یگانه ابزار تسلط

                                                        
1. Action     2. work 
 

3. Labor    4.Arendt 1998: 45-46   
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مجـاز بـه اسـتفاده از     ،انـد ها تابع ضـرورت ازآنجا که تمام انسان. ابزاري براي رهاشدن

سیاسی است براي رهانیدن خود از قید اند؛ خشونت عملی پیشاخشونت نسبت به دیگران

   ٢».جهان ١ضرورت حیات و درجهت آزادي

ها، اعمال خشونت و مکان ضرورت ۀمنزلخصوصی به ةکه حوز گیردچنین نتیجه میآرنت این

اي گونهگاه آزادي باشد؛ هرچند بهتواند جولانگاه سیاست راستین و نهایتاً جلوهماهیتاً نمی ،زور

توانیم از برکات حیات عمومی برخوردار شویم اگر از گذرگاه ناسازگون معتقد است که نمی

- برآوردن نیازهاي جسمانیشهروند تنها پس از  ،دیگر ارتعببه. خصوصی عبور نکنیم ةحوز

پس فضاي خصوصی . تواند در فضاي عمومی مشارکت کنداش است که می حیوانی

  : شرطی خواهد بود براي ورود به فضاي عمومی پیش

تواند در امور جهان مشارکت کند، اما این حقیقت دارد که بدون داشتن خانه، انسان نمی«

   ٣».راستی از آن او باشدندارد که به چرا که مکانی

 bios 4و    zoeگیري تمایز ارسطویی میان دو گونه از حیات یعنیدرحقیقت، آرنت با وام

اشاره دارد به حیات ناب یا  zoe. وجو کندهاي دموکراسی را در آتن جستکوشد تا ریشه می

 ةداند، یعنی حوزرابر میخصوصی و مسائل آن ب ةشناختی که آرنت آن را با حوزحیات زیست

اشاره دارد به حیات سیاسی و عمومی انسان که  biosو درمقابل . ضروریات، زحمت و کار

 از ،که در آن شهروندان آزاد ،آزاد، پراکسیس، کنش زبانی و نهایتاً آزادي ۀناظر است بر مباحث

عبارتی  ، بهپولیسر توانند دمی ،هاجا که متمایزند از بردگان، زنان، کودکان و غیرآتنیآن

  : حقوق، تکثر و دموکراسی مشارکت کنند ۀعرص

»bios politikos وضوح و صرفاً اشاره دارد به قلمرو امور انسانی که با تأکید بـر  به

نه کـار نـه   . بخشدکند و تداوم میعبارتی  پراکسیس، این قلمرو را ایجاد میکنش یا به

                                                        
به » رهایی«به اعتقاد او . کندترسیم می) freedom(و آزادي ) liberation(ایی در اینجا آرنت تمایزي را میان ره. 1

به » آزادي«که درحالی. معناي رهاشدن از قید ضروریات زندگی خصوصی است، به عبارتی برآوردن نیازهاي زیستی

-نکوهش قرار می بر این اساس آرنت مارکس را مورد نقد و. وگو استمعناي حضور در حوزه عمومی، مشارکت و گفت

اندیشید و همچنان در کارگر از قید زحمت می» رهایی«تنها به » آزادي«گرفتن دهد، چرا که به زعم او مارکس با نادیده

را در معناي » آزادي«بود و از این رو ) یافتن غذا و سرپناه(پی یافتن راهی براي حل و فصل معضلات زندگی خصوصی 

  . رفتگاش نادیده میسیاسی و عمومی

2.  Ibid: 31   3.  Ibid: 29-30 
 

4. bios politikos 
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نیسـتند، یعنـی آن شـیوة      biosاختن یک داراي شأن کـافی بـراي برس ـ  زحمت، هیچ

   ١».خودمختار و اصیل زندگی

- اگزیستانسیالیست ۀسیاسی یونانیان به اندیش ۀکوشد تا با واردکردن فلسفبنابراین آرنت می 

خواهی و هراسی، جاودانگیفائق آید و مرگ آنهاعملی و انفعال قولی بر بیبه ،اشهاي  زمانه

اعتقاد او، به. گري یونانی پیوند زندزیستانسیالیستی را با کنشوجوي معنا در رویکرد اگ جست

 ۀدانستن اندیشه بر عمل، پراکسیس را به بوت افلاطون  با مرجح ۀیونان متأثر از اندیش ۀفلسف

کند بندي را وارونه جستن از آراي ارسطو، این پایگان کوشد با تأسیفراموشی سپرد؛ اما او می

، اقلیم سیاست را با کنش انسانی 3زندگی تأملیبه  نسبت 2ندگی فعالزدانستن  و با ممتاز

اصلی انسان در  با ترسیم سه فعالیت ،4وضعیت انسانیآرنت در کتاب مشهورش، . بارور کند

، تعریفی نسبتاً نوین از کنش آنهاجهان یعنی زحمت، کار و کنش و نیز تعیین مختصات 

  .دهدانسانی و سیاست مرتبط با آن ارائه می

حیات را  ۀکه در جهت برآوردن نیازهاي بیولوژیک و زیستی انسان است، چرخ» زحمت«  

حیات پیروي  ۀفعالیتی زیستی است که از چرخ 5کشفعالیت حیوانِ زحمت. بخشدتداوم می

از طریق  6اما انسانِ سازنده. کم دوام و فسادپذیرند ،کندکند و محصولاتی که تولید میمی

تر از عمر این مصنوعات هر چند طولانی. سازداش را میغیرطبیعی و مصنوعاتجهان » کار«

نیز در این فرایند تولید به منظور مصرف، تمام و  آنهااما  ،محصولات حاصل از زحمت است

 يدیگر، هر دو سوي از. اندغیرجاودانهدوام و شوند، بنابراین این تولیدات نیز بیفرسوده می

شوند تا واقع تولید می اند که تولید شوند تا مصرف شوند و دراین جهتها در این فعالیت

- اي براي تحقق هدفی دیگر بدلشدن، خود به وسیلهکنند و پس از برآوردههدفی را برآورده 

کند، وسیله، همواره هدف وسیله را توجیه می- هدف ۀجا که در این چرخآن و از. شوندمی

کش حیوان زحمت ۀنامزعم آرنت، سوگ اپذیر است و این بهناعمال خشونت و تخریب اجتناب

خصوصی از آن گریزي  ةدائمی و تراژیکی که حوز ۀو انسان سازنده است؛ یا همان چرخ

  :ندارد

                                                        
1.  Ibid: 13    2. vita activa 
 

3. vita contemplative   4. The Human Condition 
 

5. animal laborans    6. homo faber 

 



   

 96    A Review of the Transcendent in. . . 

Nikoo Sarkhosh 

       شناخت  96

 
بـیش از آن وسـیله را تولیـد و     یکند؛ و حتوسیله را توجیه می حقیقت دارد که هدف« 

آوردن دسـت منظور به طبیعت را به خشونت رواداشته شده بر هدف. کنددهی میسازمان

کند و کشتن درخت را توجیه می ،گونه که چوبعبارتی همان کند، بهمادة خام توجیه می

بـودن و  رو، هر کس و هر چیز برحسب مناسـب  همین از  ،[...]نابودکردن چوب را  ،میز

    1».غیرگیرد و لابودن براي محصول نهایی و مورد نظر مورد داوري قرار می مفید

جامعه . شودترتیب، آرنت تمایز قاطعی میان امر سیاسی و امر اجتماعی قائل می همین به

. شان برآوردن نیازها و ضروریات زندگی خصوصی استست که هدفا هااي از خانواهمجموعه

ي که براي برآوردن نیازهاي »ابلهان«اي است از کارگران یا جامعه در این معنا مجموعه

یگر و کدکنند، افرادي جداافتاده از یمی شان تلاشی و منافع شخصی و اقتصاديحیات

 جهان عمومی و در ۀناب سیاسی، دغدغ ۀگران سیاسی در عرصکه کنشحالی در. ازخودبیگانه

- ابلهانه  بیرون از جهان جمعی، امور«: اعتقاد آرنتبنابراین به. آزادي را دارند ۀنهایت دغدغ

   2.»است

فعالیتی . دهدیعنی کار و زحمت، کنش را قرار می پایهت در برابر دو فعالیت دونپس آرن  

آن  ،کنش. هستدهد که گفتن نشان میبیش از پیش زبانی که فرد از طریق آن و با سخن

توان ماندن، باید در حضور دیگران انجام شود و نمیشدن و جاودانفعالیتی است که براي دیده

و . خوردچنین است که کنش با مفهوم کثرت و زبان پیوند میام داد و اینآن را فُرادا انج

هدفی  ،آن است و قرار نیست از پسِ انجام آن 3صرفاً اجراي ،که هدف کنشنسرانجام ای

درنتیجه و بنابر تعریف، . ستا برآورده شود یا محصولی تولید شود؛ آنچه اهمیت دارد خود اجرا

  :خواهد بود ناپذیربینیشود و محصول نهایی آن پیشرها میوسیله - کنش از دور باطل هدف

بینیم، داراي نتیجۀ قابل گونه که میکنش هرچند داراي آغازي قطعی است، اما همان« 

   ٤».بینی نخواهد بودپیش

گـر  گشـاید کـه در آن کـنش   سیاسـت را مـی   ۀفضاي بدیعِ عرص ،عمومی ةحوز ،ترتیببدین 

در قالب کنشی جمعی و البته زبانی و رهـا از ضـروریات    شهروندتر، عبارت دقیقسیاسی یا به

گري سیاسـی، بـه   گذارد و در این کنشمی پولیس ةپرمخاطر ۀزندگی خصوصی، گام بر صحن

  ؛ودشمی» جاودان«اش در تاریخ ثبت و شود که عملبدل میدار  منافردي 

                                                        
1.  Aendt  2002: 369   2. Arendt 1998 : 38 
 

3. Performance    4.Aerndt 2002: 368 
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که هنرِ معنا خواهد بود، درحالیبی ،به آن متصل باشد "کهکسی "کنش بدون نام یا « 

                ١.»کار به ربط و دخل آن است، خواه نام سازنده را بدانیم یا ندانیم

خصوصی جدا کنـد از   ةحوز را ازعمومی  ةوزبنابراین براي آرنت حفظ خط فاصلی که بتواند ح

بـودن ایـن دو حـوزه    خط فاصلی که ضـامن متعـال  . اش استسیاسی ۀفلسفملزومات اساسی 

دیگر باشد، چرا که  ورود امر خصوصی به امر عمومی موجب فروکاستن سیاسـت  به یکنسبت

خانواده یا جامعه خواهد شد کـه پیامـدهاي آن، بـه زعـم      ۀپایبه تقاضاهاي غیرسیاسی و دون

و تمایز  رو تمایز میان امر خصوصی و امر عمومینازهمی. آرنت، خشونت است و توتالیتاریسم

تمایز میان شهروند است از یک سو، و کارگران، زنان، کودکان و  جامعه و سیاست در حقیقت

بر این اساس آرنت معتقد است که زنان با بدن خود ضامن حفظ بقـاي  . دیگربردگان، ازسوي

در یـک  «هـم بردگـان   و ین هـم زنـان   چناند و اینگونه و نیازهاي ضروري و طبیعی خانواده

اند، بلکه به ایـن دلیـل کـه    رو که مایملک فرد دیگري آن اند، نه ازها پنهاناند و از دیدهزمره

   2.»و وقف کارکردهاي جسمانی است "کشانهزحمت"شان زندگی

 ةوزنحوي به مسائل زنان، مشاغل زنانـه و ح ـ هاي دیگر بهجدا از این رویکرد، آرنت در مثال  

توان در آن نشانی از سختی می زن دارد، به پردازد که اگر نگوییم رویکردي ضدخصوصی می

  : گویدمثلاً می. هاي زنانه و فمینیستی مشاهده کردتعلق خاطر به دغدغه

وقتی  ][...کنم که مشاغلی وجود دارد که براي زنان مناسب نیست من همواره فکر می«

بایـد از چنـین    ،خواهند زن بماننـد زنان اگر می. ی ندارددهد صورت خوبزنی فرمان می

   3».هایی پرهیز کنندموقعیت

رسد، چرا که هرگونـه  نظر میاش قابل توجیه بهسیاسی ۀالبته  این استدلال در چارچوب فلسف

گـرفتن امـور عـام و    معناي نادیدهتوجه به امور خاص، براي مثال پرداختن به مسائل زنان، به

  .وسیله خواهد بود -فتادن در دور باطل هدفنهایتاً ا

کوشم به جا مینند که در ایاها مواضع متفاوتی را له یا علیه او اتخاذ کردهبنابراین فمینیست  

 .اصلی از دو اردوگاه متفاوت فمینستی اشاره کنم ةدو چهر

  

                                                        
1. Ibid: 371    2. Arendt 1998: 72 
3. Cited in Ludz 2006: 348 
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  زنان ةآدرین ریچ و جزیر

نام  کوتاه اما مشهورش به ۀدر مقال آدرین ریچ را شاید بتوان نخستین فمینیستی دانست که

، با نقدي رادیکال و با رویکردي جهان عمومی زنان: "شرایطی براي کار" هایی ازگزیده

به اعتقاد او، آرنت متفکري . اش ایستادسیاسی ۀفمینیستی، تمام قد در برابر آرنت و فلسف

بر  امعه، بر خانواده و نهایتاًزنان در ج ۀمردمحور است که جهان عمومی مردانه را بر نقش زنان

دیگرسخن، ریچ معتقد است که آرنت ساحت خصوصی به. دهدرجحان می زندگی خصوصی

بندد و زنان می ةاش را بر شرایط روزمرشمرد، دیدگانعمومی آنان را خوار میزنان و کار غیر

 ةارب روزمرکه ارتباطی با تج» متفرعن و مفلوج«او کاري است » اثر بزرگ«رو  همین از

و نهایتاً نتیجه » ایدئولوژي مردانه ۀذائق«ندارد و ساختار کتاب مبتنی است بر  آنهازنان و بدن 

  : گیردمی

خواندن چنین کتابی به  قلم زنی با چنین روح بزرگ و دانشی عظیم دردناك است، چرا «

  1».است دهکه نشان از تراژدي یک ذهن زنانه دارد که از ایدئولوژي مردانه ارتزاق کر

 ةعمومی و حـوز  ةرسد که ریچ منتقد سرسخت این گسست آرنتی میان حوزنظر میظاهراً به 

شـود؛ و  خصوصی فروکاسته مـی  ةپا افتادپیش ةکار زنان تا حد حوز ،خصوصی است که در آن

 ةبـه اعتقـاد او، وضـعیت زنـان در حـوز     . یابـد متعال عمومی ارتقاء مـی  ةکار مردان تا حد حوز

-، به2تلاش زنان در وضع حمل«شود به بندي آرنتی صرفاً خلاصه میبر صورت بنا خصوصی

شـان را ازدسـت   کشـی جـان  طاعون یا کودك ۀدنیاآوردن کودکان مرده، کودکانی که درنتیج

هـاي کثیفـی کـه    ها، براي شسـتن لبـاس  دهند؛ تلاش زنان براي زدودن کثافات و پلشتیمی

   3.»کنندمیتن  عمومی بهنهادن به جهان مردان براي گام

هاي مردانه باید از انجام نقش» ماندنزن«براي  آرنت معتقد است زن ،همان طور که دیدیم  

هایی هاي زنانه نقشاما ریچ معتقد است که این نقش. عمومی پرهیز کند ةو ورود به حوز

واقع، ریچ سندورم  در. رو قابل تغییرهمین اند و ازهایی تاریخیماهوي نیستند، بلکه نقش

 خصوصی یا همان دوپارگیِ سنتی میان مرد ةعمومی و حوز ةآرنتیِ مبتنی بر تمایز میان حوز

چنان در این دوپارگی آن کهست ا اما نکته در اینجا. دهدبرده را تشخیص می ـ زن/ شهروند ـ

                                                        
1. Rich 2006: 334 

 .بردبه کار می» زحمت«و » وضع حمل«یعنی  را در هر دو معناي آن laborدر این جا  ریچ   . 2

3. Ibid: 333 
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ون آرنت به عبارتی او همچ به. کندتاریخ فلسفه مسري است که خود او را نیز مبتلا می

اش نه حذف فمینیستیـکند، اما تلاش فلسفیبودن ساحت عمومی اذعان میبخشرهایی

دادن و تشویق زنان به  و  نه برچیدن این تمایز، بلکه جا) همچون آرنت(زنان از این حوزه 

که در آن زنان مخاطب  ،است، ابداع اجتماعی زنانه» زنانه«عمومی از نوع  ةابداع حوز

زنان این امور را «حریف یکدیگر باشند، که البته به اعتقاد او  ییگر و حتدمشوق یکدیگر، کی

- ما با محروم [...].اگر در خفا  یاند، حتیگر را در اجتماع طلبیدهدیکاند، دادهدر قبال هم انجام 

   1.»ایمهاي خود را ابدع کردههاي علمی و مشاغل، شبکهها و آزمایشگاهشدن از دانشگاه

او بر وجود این تمایز صحه  یک کلام، ریچ به رغم تمامی نقدش بر آرنت، همچوندر  

آید، بلکه فقط آن را با لعابی فمینیستی جلا رو  درصدد برچیدن آن برنمی هیچ گذارد و به می

 ةبودن حوزعمومی، حذف زنان از این حوزه و نیز فرودست ةبودن حوزاو نیز بر ممتاز. دهدمی

رو تلاش فکري او عبارت است از جادادن زنان در مقام  همین از. داردخصوصی اذعان 

خصوصی،  ۀمرتب دون ةرفت از حوزپس از بروناي که زنان عمومی زنانه ةشهروند در  جزیر

در نقد  در این معنا آدرین ریچ نیز. بتوانند مقتدرانه در آن عمل کنند و از آن منتفع شوند

عمومی و حضور فعال در آن و  ةواند از اهمیت ممتاز حوزتاش بر آرنت، نمیرادیکال

  . خوارشمردن حیات خصوصی خلاصی یابد

  2»کهکسی « ةکریستوا واید ژولیا

خیزد کند، کریستوا به حمایت از آرنت برمیبرخلاف ریچ که آرنت را به مردمحوري متهم می

هاي زنانه را در گیبالقوه ،شکنی دریداییکوشد تا به یاري دیالکتیک هگلی و شالودهو می

متشکل است از عناصر  زندگی فعالبه اعتقاد کریستوا، . سیاسی آرنت احیاء کند ۀاندیش

کریستوا تصدیق   3.»اندیشه، اراده و داوري«متشکل از  زندگی تأملیزحمت، کار و کنش، و 

اما . ئل استتري براي زندگی فعال در مقایسه با زندگی تأملی قاکند که آرنت ارزش بیشمی

آرنت وارد یک  ۀمانده را در فلسفبندد تا ذهن طردشده یا در سایهاو تمام هم خود را به کار می

کند به اعتقاد کریستوا ویژگی حیات انسانی که آن را متمایز می. دیالکتیکی با کنش کند ۀرابط

میان معنا و  ۀو رابطر این از 4.»کردن استتوانایی روایت«، شناختیاز حیات حیوانی و زیست

                                                        
1. Ibid: 335-336    2. who 
 

3. Kristeva 2001: 9    4. Ibid: 8 
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اما سخن مورد نظر کریستوا چیزي . و کنش 1میان سخن ۀگستره است با رابطکنش هم

- گرایانه بدل نمیاي فایدهشود و به ابژهواره نمیئشی«که به باور او  2»بوطیقا«نیست جز 

- به نمایش گذارده می» استادي قهرمانانش«و با   پولیسو سخن بوطیقایی در دل » شود

- یک کنش» کسی که«اند؟ به اعتقاد کریستوا، هاییاما این قهرمانان داراي چه ویژگی 3.دشو

ست ا در اینجا. خاطر سپرده شودماندن بهجاودانگر صرف نیست و کنش انسانی باید براي 

کوشد تا عناصر زندگی تأملی را وارد زندگی فعال کند، یا در معناي هگلی، که کریستوا می

- گیرد که بدون اندیشیدن و بهپس نتیجه می .رار کند میان این دو زندگیدیالکتیکی برق

  : خاطرسپردن، هیچ کنشی به کمال خود نخواهد رسید

عیار از رهگـذر روایـت   خاطرآوردنِ تمامعبارتی بهیادسپردن، بهکردن، دیدن، و بهعمل«

نت، یـک روایـت   در اندیشۀ آر] هم او که[که، مندي است به انکشاف کسی جادة شکوه

  ٤».سازدواقع سیاسی را میبه

نفسه کند، زبانی که فیـبوطیقا ترسیم میـسخنکریستوا تمایز روشنی میان زبان و روایت

تواند به ابزار حرکتی بخشی است، هرچند که میفاقد هرگونه پتانسیل سیاسی و رهایی

  : بخش بدل شودرهایی

کـه  ) وجوداین ابزار و وسیلۀ این بازي اسـت باکه (از خلال روایت است نه زبان صرف «

  ٥».شوداندیشۀ اساساً سیاسی متحقق می

کوشد نتیجه زعم خود او با رویکردي دیالکتیکی، کریستوا میاستدلال و به ةبا همین شیو

این پتانسیل  zoe یعنی شناختیگاه حیات زیستجلوه ۀمنزلبدن به ،آرنت ۀبگیرد که در نظری

رو این از. بدل شود bios ةعبارتی به سوژهبیا که کسی لبد خود را بدرد و به  را دارد که کا

یابد، تحقق می کهکسی هاي اي طبیعی و ثابت نیست، بلکه در کشاکشداده ،زنانگی یا بدن

عبارتی، در کشاکش میان زندگی تأملی و زندگی فعال؛ و دست آخر، همین دیالکتیک یا به

 6 .رساندظهور می ۀرا به منص» یافتهدرستی پرورشزن به«ه یک میان بدن و ذهن است ک

، »عمومیحوزه«هایی چون شکنی از ارزششود تا با شالودهرو کریستوا بر آن میازهمین

آرنت، جایگاه آبرومندي  ۀبندي سنتی را فروبریزد و با احیاي فلسف این پایگان و کنش، پولیس

                                                        
1. Speech     2. poetry 
 

3. Ibid: 15    4. Ibid: 19 
 

5. Ibid: 26-27    6. Ibid: 48 
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امکانی که به اعتقاد . حیات و زنانگی فراهم آوردخصوصی،  ةرا براي مفاهیمی چون حوز

  . آرنت مستتر است و نیاز به انکشاف دارد ۀکریستوا در اندیش

نخورده ها را دستبرخی بت شکنیپدر شالودهشکنی، کریستوا نیز همچون اما در این بت  

 چرا که. زندگریاش میشکنیهاي مثالی از زیر چکش شالودهگذارد، و برخی از ارزشباقی می

شکنانه، آن محصول نهایی و مورد نظرِ شالوده ۀرسد در این جدال دیالکتیکی با صبغمی نظربه

و  zoeبر  biosبر بدن، روایت بر زبان،  که کسیپیروزي : محتوم به ظهور است ،تضاد

ه در دهد کاي میگذارانهمندي ارزشدر این معنا، کریستوا تن به همان پایگان. هذاعلیقس

رهایی از وضعیت آغاز با آن سر نزاع داشت، چرا که در پایان نبرد، بدن باید بتواند براي 

  : گام گذارد کهکسی متعال   ۀاش، کالبد تن را پاره کند و به عرص واره ئفرودست و شی

شـناختی، از  منزلۀ مازاد، از رهگذر گسستن مـدامِ خـود از حیـات زیسـت    به» که کسی«

   1».کندظهور می» محصول«و » کار«شدگی  یئبا طبیعت و از ش ولیسمیزیستی متاب هم

براي آرنت حوزة . بود کند که آرنت طی کردهدر عمل، کریستوا نیز همان راهی را طی می

. شرط، وسیله یا ابزاري براي رسیدن به محصول نهایی سیاستخصوصی چیزي نیست جز پیش

باید از » یافتهدرستی پرورشزن به«شدن به تبدیل و زنانگی نیز در رویکرد کریستوا براي

کوشد  درواقع، کریستوا هرچند می. ارتقاء یابد کهکسی شناختی تن فراتر رود و به نیازهاي زیست

ماندگار آمیزد، اما این آمیزش هرگز وضعیتی دروندرهمکه  کسیبدن را به روشی دیالکتیکی با  

 .در مقایسه با بدن مشهود است کهکسی گاه متعال  رو همواره جاییابد و ازهمیننمی

  ماندگاريژیل دلوز و مفهوم درون

ست که ا توان تا ساحت الهیات دنبال کرد، در اینجااعتقاد ژیل دلوز، رد پاي تعالی را می به

آورد میدست ارزش و شأن خود را در نسبت و وابستگی به قلمرو فرادست به ،قلمرو فرودست

رو دلوز تعالی را همین از. بر تمایز میان جوهرها استوار است ،لّی برحسب تعالیع ۀو رابط

ناپذیر دلالت دارد بر جدایی و اي اجتنابگونهکند که بهچیزي توصیف می» با«برحسب رابطه 

- ذهن که در آن بدن نسبت به ذهن در وضعیت ثانوي قرار می بابدن  ۀرابط. گذاري تفاوت

خداوند که در آن خداوند مستقل از خلقت است، تمایزي که در آن ا بخلقت  ۀگیرد، رابط

  . کندساحت فرودست اعتبار خود را از ساحت فرادست کسب می

                                                        
1. Ibid: 59 



   

 102    A Review of the Transcendent in. . . 

Nikoo Sarkhosh 

     شناخت  102

 

ماندگاري توصیف براي درونشمردن مناسبات استعلایی، وضعیتی رادیکال را او با مردود  

جاي رابطه چیزي به» رد«ماندگاري دلالت دارد بر شکلی از رابطه کند که در آن درون می

 از. که طرد کند و تعالی یابدجاي آنبه ،گیردماندگاري دربرمیدر این معنا، درون. چیزي» با«

یابد، به یکی از تعالی می ،نفیدلوز با نقد دیالکتیک هگلی که در آن خود اصلِ «رو  این

ۀ علّی در نظری ۀرابط از سوي دیگر 1.»اش نظر داردماندگاريدرون ۀترین اهداف فلسفاصلی

. اش و نیز علتی که در معلول خود جاي داردماندگاري مبتنی است بر معلولی که در علت درون

ماندگاري اي میان علت و معلول وجود ندارد و درونگذارانهاز این دیدگاه، هیچ تمایز ارزش

مندي نه پایگانگو هیچ در این رویکرد،. شود نه براساس تمایزهابراساس روابط تعریف می

و متعال میان بدن و ذهن یا خداوند و مخلوق که یکی را تابع و  یبر مناسبات علّ مبتنی

  :گویداو می. دهد وجود ندارد زیردست دیگري قرار

منزلۀ یک اصل تأیید  ماندگاري را بهاهمیت اسپینوزاگرایی براي من این است که درون«

[...]. کنـد  به علیتی خاستگاهی و مثـالی رهـا مـی   را از سرسپردگی  ٢کند و بازنمودنمی

بنـابراین او  [...].  خداوند علت همه چیز است در همان معنایی که علت خـودش اسـت   

  ٣».کندسازند، تولید میچیزها را در همان شکلی که جوهرِ خود او را می

از . شودتولید میچیز مثالی در مفهوم خداوند وجود ندارد، چرا که او خود نیز براي دلوز هیچ

ماندگاري در تضاد کامل قرار دارد با هرگونه قدرت مطلق، لحاظ سیاسی، مناسبات درون

در شدن درمقابل، این مناسبات اشاره دارد به فرایندهاي . شمول یا وحدتجهان مرکزباوريِ

فهوم رو دلوز با رد م این از. آوردهایی که امکان مشارکت و تجربه را فراهم میگانگیبس

  : آورداستعلا، چنین استدلال می

اي، هیچ عقلی )یا ابژه(شمولی، هیچ امر متعالی، هیچ وحدتی، هیچ سوژه چیز جهانهیچ«

کننـد،  مند مـی بخشند، سوژهفرایندها وجود دارند که گاهی وحدت می وجود ندارد؛ صرفاً

اند کـه در قالـب   ییفرایندها اینها. کنند، اما فقط فرایندهایی همگی یکسانمی عقلانی

ماندگاري هایند که عرصۀ درونگانگیاین بس ]...[. کنندهاي معینی عمل میگانگی بس

                                                        
1. Parr 2005: 127 

2  .Expression   در این . دارد» ازتابازشدن«مفهومی دلوزي است که ارتباط تنگاتنگی با یکی دیگر از مفاهیم او یعنی

  .هاي متفاوتازکردن خود به شیوهمعنا بازنمودن عبارت است از قدرت زندگی براي ازتاب

3. Deleuze 1990: 180 
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  103 ....   ۀشیاند در متعال امر مفهوم به ینگاه

  نیکو سرخوش

 کـه صـحرا  بدون این ،کنندحدودي همچون قبائلی که صحرا را پر می کنند، تارا پر می

   1».تغییر کند

، عمومی و اي میان بدن و ذهنها، براي دلوز هیچ خط جداکنندهبرخلاف نوافلاطونی

ذهن مستقل از بدن نیست و بدن مطیع و . وجود ندارد... و  biosو  zoeخصوصی،  

دیگر نیستند که ه یکدو جوهر مستقل از هم و متعال نسبت ب اینها. فرمانبردار ذهن نیست

در این نگاه، بدن و ذهن یا ساحت عمومی و ساحت خصوصی را باید . یکی علت دیگري باشد

پس با دو . اندايمند و ویژهدید که به دور از هرگونه جایگاه پایگان برحسب فرایندهایی

 ۀمنزل تعالی به ۀفلسف. ماندگاريدرون ۀتعالی و فلسف ۀفلسف ؛یممواجهدستگاه متفاوت فلسفی 

گذاري که با دار مبتنی است بر دور باطل نفی، تمایز و تفاوتاي کهن و ریشهفلسفه

خاستگاه، علتی جهانشمول،  ۀمنزلیک قلمرو یا یک جوهر بهاعتباربخشیدن به یک وضعیت، 

کند  و بخش، امکان حرکت، تجربه یا ماجراجویی در قلمروهاي دیگر را سد میمتعال و رهایی

هاي زیستن، مقاومت و مبارزه را بدنام داشتن یک شیوه از زیست یا مبارزه، دیگر گونهبا پاس

ترتیب بدین. تابدها را برنمیها و دگرگونیها، شدن، فردیتهاگانگیکند و نهایتاً تکثیر بسمی

- مطلق و استبدادي که در شکل »یک«تعالی چیزي نخواهد بود جز  ۀمحصول نهایی فلسف

، »شهروند«، »عمومی ةحوز«، »امر زنانه«، »نوشتار«: شودهاي متفاوتی متجلی می

  . و غیره» سیاست«

با . ها دلالت داردها و مشارکتجهانی از فرایندها، ترکیب ماندگاري بردرون ۀدرمقابل، فلسف  

شهروند، /عمومی، انسان/سیاسی، خصوصی/انسان، اجتماعی/حذف خط جداکننده میان حیوان

ماندگاري امکانِ قلمروزدایی، مبارزه و مقاومت را در کثرتی از گفتار، مناسبات درون/و نوشتار

در این رویکرد، سلسله مراتبی . آوردمی فراهم میگذاري ماتقدها بدون هرگونه ارزشروش

و  نابوجود ندارد که در آن جوهري بر جوهري دیگر اولویت بیابد، هیچ اثري از سیاستی 

یگانه  ۀمنزلبه اي زنانهجزیرهعمومی یا تشکیل  ةنهادن بر حوزشمول مانند گامتجویزي جهان

ها و گانگی تاکتیکزندگی و بس ۀماندگاري عرصدرون. بخش وجود نداردعمل رهایی

کند، بلکه همواره سمت چیزي حکایت نمیطرفه بههایی است که از مسیري یکاستراتژي

با توسل به امر متعال، «: گیردروست که دلوز نتیجه میازهمین. دوسویگیِ روابط وجود دارد

  2».کنیدوارد می کردن راکردن، تأویلجاي تجربهترتیب بهشوید و بدینمانع از حرکت می

                                                        
1. Deleuze 1995: 145-146   2. Ibid: 146   
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 ۀشاید بتوان قرائت میشل فوکو از نخستین دیالوگ افلاطون، آلکیبیادس، را مثالی از اندیش  

آلکیبیادس با  ۀ، رابط»خود ۀدغدغ«فوکو در چارچوب مفهوم . ماندگاري تلقی کرددرون

  : کندچنین تحلیل میاش را ایناش یعنی سقراط و سپس با جامعهخودش، با عشق

خواهـد مـردم را   او می. اش قرار داردبیادس در نقطۀ آغاز زندگی عمومی و سیاسیآلکی«

او از جایگاه سنتی و امتیازاتی کـه تبـار و   . مخاطب قرار دهد و در شهر قادر مطلق باشد

خواهد قدرت شخصی به دست آورد او می. اند، راضی نیستاش به او ارزانی داشتهمیراث

در این نقطۀ تلاقی و . درون و هم در بیرون شهر، اعمال کندو آن را بر دیگران، هم در 

آلکیبیـادس  . کنـد شود و عشق خود را به آلکیبیادس اعلام میدگرگونی، سقراط وارد می

او باید مشارکتی فعال در بازي سیاست . او باید عاشق باشد: تواند معشوق باشددیگر نمی

    1».و در بازي عشق داشته باشد

و دوسویگی میان دلبستگی اروتیک » تلاقی«آمیختگی، توان درهموضوح می بهدر این قطعه 

و حیات ماندگار میان حیات خصوصی درون ۀعبارتی رابطو سیاست را مشاهده کرد، به

باید حیات  ،دار خوب بدل شودکه به یک حکمران و یک سیاستمآلکیبیادس براي آن. عمومی

مان هم براي زندگی خصوصی هم براي زندگی أاو باید تو. اش را مدیریت کند خصوصی

اش را اي که آلکیبیادس زندگی خصوصیدیگر، شیوهسخنبه. اش تصمیم بگیردعمومی

بودن خواست او براي مسلط. کاملاً در پیوند است با مدیریت زندگی عمومی ،کندمدیریت می

عمومی و هم براي هم براي زندگی  مانأاي توو اراده خواست ،2»بودننه تحت سلطه«و 

عبارتی، این خواست چیزي نیست جز تاخوردگی حیات به. اش استزندگی خصوصی

کند درواقع، فوکو با طرح این مثال از اخلاق یونانی تلاش می. خصوصی بر حیات عمومی

بري خود و میان راه ۀآمیختدرهم ةماندگار میان امر عمومی و امر خصوصی و شیو ۀ درونرابط

 است یک شهر در پیوند ةکوشد نشان دهد که چگونه اداراو می. گري را تبیین کندبري دیراه

  . خود ةو ادار خود ۀدغدغبا 

اي میان حکومت بر خود و حکومت توان خط فاصل و جداکنندهدر این رهیافت، هرگز نمی  

- میهرگز ن.مجزا کرد پولیس»  شهروند«را از » انسان«توان بر دیگري را ترسیم کرد؛ نمی

شرط ساحتی دیگر ها تعیین کرد که کدام ساحت پیشاستعلاییِ آرنت و پساآرنتی ةشیوتوان به

. استسیاست ناب یک محصول نهایی است، کدام یک بر دیگري تفوق دارد و نهایتاً کدام
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حیات خصوصی  ةادار ةشیو: اي دوسویه استحکومت بر خود و حکومت بر دیگري رابطه

در . گر زندگی خصوصی استت عمومی، و قواعد حیات عمومی تعیینحیا ةادار ةمبین شیو

دیگر را شوند، یکمی» قلاب«جا انتخاب شخصی و اروتیک با امور عمومی در هم این

نهادن به  در این رویکرد، لازم نیست تا براي گام. »خورندتا می«کنند و روي هم می» آستر«

و این است . اختی پشت سر گذاشته شوندشننیازهاي زیست ،بخش سیاستقلمرو رهایی

اند از تاکردن خارج به ايرو یونانیان نمونهازهمین 1»نوآوري یونانیان ةروایت فوکو دربار«

- جدائی ،گذاردنیرویی که بر دیگران تأثیر می. داخل، عمومی به خصوصی، شهروند به انسان

سو نسبتی با خود وجود دارد که از ازیک«: گذاردناپذیر است از نیرویی که بر خود تأثیر می

که از رمزگان اخلاقی  "ساختن خود وجود دارد"دیگر،سويشود؛ ازنسبت با دیگران مشتق می

اش تواند زندگی خصوصیبنابراین آلکیبادس هرگز نمی 2».شوددانش مشتق می ةمثابه قاعدبه

تواند ت کند و نیز نمیرا بدون ارجاع به رمزگان ساحت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مدیری

 از. اش سامان دهدهاي زندگی شخصی و اروتیکاش را بدون توجه به انتخابزندگی عمومی

باشی، حاکمی ناتوان خود را نداشته ۀاگر دغدغ«: گویدست که سقراط به وي میا روهمین

  3».خواهی بود

و زیست یونانیان همچون تعبیر شود که او با ارجاع به آراء فوکو چنین سوء ۀشاید از گفت  

اما وقتی . شمول براي کنش سیاسی ارائه دهدکوشد تا قانونی کلی و تجویزي جهانآرنت می

نگرد، اي جذاب و قابل قبول میگزینه ۀشود که آیا او به زیست یونانیان به منزلاز او سؤال می

  : دهدصراحتاً چنین پاسخ می

توان راه حل یک مسئله را در نه نیستم؛ نمیمن به دنبال یک راه حل یدکی و گزی! نه«

چـه  آن. انـد، یافـت  اي متفاوت طرح کـرده اي دیگر که مردمانی متفاوت در دورهمسئله

ست که کلمۀ گزینـه را  ا روهمین ها نیست و ازخواهم انجام دهم، تاریخی از راه حل می

   ٥».تبارشناسی کنم ٤ها، از مسائلمایلم از مسئله. پذیرمنمی

گان ثابت براي زیستن، بلکه عمل و قانون یک دستور ۀیکرد فوکو نه در جهت ارائرو

ها و تکنیک. »زندگی زیبا«هایی است براي خلق و ابداع یک ها و تکنیکتبارشناسی تاکتیک
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نه تلاشی . پیوند استاش در هایی که با انتخاب و تصمیم فردي هر فرد براي زیستتاکتیک

که براي دانستن این«دانیم، بلکه تلاشی چه پیشاپیش مینن به آبخشید براي مشروعیت

ة رنمونی چون حوزفارغ از الگوهاي س 1،»اي دیگر اندیشیدگونه توان بهچگونه و تا چه حد می

هاست ها و ساحت کثرتانتشار تکینگی ،در این معنا، قلمرو سیاست. خصوصی ةعمومی و حوز

نوردد، ، از  داخل تا خارج، از انسان تا شهروند را درمیعمومی ةخصوصی تا حوز ةکه از حوز

  . منديپیوستاري بدون هیچ خط جداکننده و بدون هیچ نظام پایگان

  گیري نتیجه

تعالی دنبال کردیم و در این گذار، کارکردهاي این سبک از  ۀرد پاي سیاست را تا اندیش

براي کنش سیاسی فراهم کند، رصد  تواندنمیو یا تواند میهایی را که اندیشیدن و امکان

بندي صورت ۀآرنت با ارائ ۀسیاست در اندیش ۀدر این کندوکاو نظري دیدیم که نظری. کردیم

وسیله رها شود، چرا که معتقد است  - کوشد تا از دور باطل  هدفمبهمی از کنش سیاسی می

فی دیگر بدل هدفی براي سیاست، سیاست به ابزاري براي نیل به هد کردن هربا  فرض

ي از اشیوه. پس سیاست ناب چیزي نخواهد بود جز خود اجرا و دیگر هیچ. شود می

کردن امور شود و هرگونه مسئلهدردي رهنمون میگرایی بیناچار به نخبهورزي که به سیاست

اقتصادي، صنفی، فرهنگی، نژادي، قومیتی، جنسیتی و غیره را فروکاستن سیاست به اموري 

کردن ، پیوسته به  بدنام»شدن سیاستبه ابزار بدل«کند و نهایتاً با انگ ی روایت میغیرسیاس

  . سرگرم است» پیشاسیاسی«ها با برچسب کنش

خصوصی و جادادن کنش  ةعمومی و حوز ةرسد تمایز متعال میان دو حوزبه نظر می رواین از

گی فکري و سیاسی  که در برد جز خودکامسیاسی صرفاً در ساحت عمومی راه به جایی نمی

مبارزه حذف و هرگونه تلاش  ۀگري از صحنهاي کنشگران و دیگر امکانآن دیگر کنش

فمینیسم حال چه . شودجلوه داده می» غیرسیاسی«ترتیب اعتبار و بدینشان بیجویانه مبارزه

که » هاییلح راه«ماند و به ناچار  هاي آن در امان نمیموافق چه مخالف آرنت، از سمپتوم

ماندگاري درون، در این میان .رود ها فراتر نمیها و امکاناز راه محدودي ةدهد از دایرارائه می

ناب سیاسی یا  کنش ۀمنزلشمولیت یا وضعیتی متعال بهگرفتن هرگونه جهانبا به چالش

دي از نامحدو ةبندد؛ و درمقابل، گسترساحت راستین سیاست، به هیچ امر ماتقدمی دل نمی
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  107 ....   ۀشیاند در متعال امر مفهوم به ینگاه

  نیکو سرخوش

که دارد، در عین آنها را پاس میها و نهایتاً قلمروزدایی، مبارزههاها، مقاومتامکانات، تجربه

اي از در چنین گستره. نگرد میتردید  ةگیري هرگونه قلمرو پایدار و متعالی به دید به شکل

- شود و کنشهاي دیگري از زیستن فراهم ها و شیوهاي براي امکانسیاست شاید مجال تازه

گیرد که در تعاریف  مرسوم و کلاسیک سیاسی هرگز نامی و گرانی صورت ها به دست کنش

 ■.است در میان نبوده آنهاذکري از 
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